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و جامعه مدني مـستحكم، بـه همـراه  سرمايه اجتماعي فزايندة موجود در روابط كنشگران اجتماعي

و توسعه جانبه كشورهاي در حال توسعه را بـا توانند فرايند توسعه همه خواه، مي دولتي مدرن، قوي

و آسيب ممكن به پيش ببرند  در صـورت. اين عناصر، اجزاء يك مثلث واحد هستند. كمترين زمان

و برقراري ارتباط ارگانيك ميان آنها، مي  و توازن،  كـشورها، توان انتظار داشت كه اين وجود اتحاد

ضعف يا تضعيف هر كدام، فرآيند توسعه را با اعوجاجـات فراوانـي روبـرو. به توسعه دست يابند

. كنـد يافتگي را نهادينـه مـيو در نهايت، ضعف يا تضعيف هر سه مؤلفه، عدم توسعه. خواهد كرد 

و بازانديشي در كيفيت اين سه ضلع مثلث توسعه و اتخـاذ راهبردهـاي مناسـب تأمل  بـراي يافتگي

و پايدار باشد همهتقويت آنها، شايد بهترين الگو براي دستيابي به توسعه .جانبه
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 مقدمه

و بحث به طرفداري يا مخالفپس از بروز ايدة جامعه مدني در ايران ت بـا آن، چنـدي هايي

كه سرمايه اجتماعي نيز توجه عده به خود جلب كرده است است دو. اي از انديشمندان را ايـن

كه چندين دهه است در ادبيات علوم اجتماعي غرب، جاي خود را بـاز كـرده اسـت در  مفهوم

را كشوري  كه هنوز درگيرودار گذار به توسـعه در همـه وجـوه آن اسـت، آن چنـان جـذابيتي

كه به گمان عده برا و يا گذار اي از متفكران، پاسخگوي تحليل دلايل عدم توسعه نگيخته يافتگي

و فرهنگي است به توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي .طولاني مدت ايران

به مثابه يك مفهوم، برخلاف برداشت عمومي در سرمايه اجتماعي اي كـه از كلمـه سـرمايه

مي  ع ذهن متبادر هاي اجتماعي قابـل شناسـايي يني اندكي كه در دنياي واقعيت شود، وجهه بارز

در. باشد، دارد  به مثابه چـارچوبي كـه نخستاين نوع از سرمايه ين نهاد اجتماعي، يعني خانواده،

مي  ميبه ارث و محصول توالي تاريخي است ظهور افـراد متولـد شـده در خـانواده،. كنـد رسد

ازيكه نقش ني كه با وجود اين اند؛ حاملا حاملان اين نوع از سرمايه   كمرنگ در ايجاد ايـن نـوع

و تقويت كنند يا ايـن توانند آن سرمايه دارند اما مي . را بـه اضـمحلال بكـشانند كـه آن را حفظ

و افـراد بـه مثابـه حـاملان ايـن سـرمايه در به مثابه مركز تجمع اوليه سرمايه اجتماعي خانواده

و تقويت اين نوع از سرمايه چارچوبي كلي، باعث حفظ، استمرا  در سـرمايه. اندر اي كـه شـايد

.وجوهي از آن قابل دسترس باشد» اعتماد«اي به نام قالب كلمه

مي اعتماد در كودك، در درون نهاد خانواده شكل مي و در او نهادينه در مرحلـه. شـود گيرد

و در فضايي خارج از خانواده اما  و بـيش آن، بعد، اين مفهوم در گروه همسالان با نظارت كـم

و حامل ايـن سـرمايه، در ارتبـاط بـا همـسالان خـود،. قابل رديابي است  اين كودك روبه رشد

در ايـن مرحلـه نقـش نهادهـاي اجتمـاعي كـه. تواند اين سرمايه را تقويت يا تضعيف كند مي

به عهده دارند از برجستگي خاص برخوردار است  جم رسانه. وظيفه آموزش كودك را عـي هاي

در. نيز در اين امر مؤثرند  كه شكل گرفته، توان اطرافش كودك رشديافته در چارچوب روابطي

و باز توليد سرمايه اجتماعي را پيدا مي .كند گزينش، توليد

و يك منطقه، سرمايه كودكان رشد را يافته در يك محله، يك شهر هاي اجتماعي يـك ملـت

اي كـه زمينـه لازم بـراي هـاي اجتمـاعيد؛ سـرمايه آورنـ وجود مـي در روابطشان با يكديگر به 

و فرهنگي بهره و مهارت(برداري از سرمايه انساني هـاي كه وجهه عيني آن در مدارك تحصيلي

جمعـي گذاري مالي افراد در يك كار دسـته سرمايه(و سرمايه اقتصادي) كند شده بروز مي كسب

به هدفي معين  مي) براي رسيدن به مثابه حوزهجا. آورند را فراهم كه در معه مدني اي از اجتماع

و ها، انجمن ها، اتحاديه، تشكل گروه ها آن  به فعاليت در زمينه ... ها هـاي فارغ از دخالت دولت

مي  ، سـرمايه اجتمـاعي را گروه هـا اين. پردازند، محل بروز اين شكل از سرمايه است گوناگون
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ر در وسيع و در . گيرنـد فـردي بـه كـار مـي-استاي اهداف جمعيترين معناي آن، انباشت كرده

 كــه دولــت. آيــد وجـود مــي سـرمايه اجتمــاعي كــه در همــين حـوزه، امكــان بازتوليــد آن بــه

تواننـد جامعـه مـدني را بـه شود نيز مـي مي ترين گروه موجود در جامعه محسوب يافتهسازمان

به طرق ديگر، سرمايه  و از اين طريق يا و يـا اضمحلال بكشانند  اجتمـاعي را تـضعيف كننـد،

وي خو سياست ها توانند با مي و بنيادهاي اين حوزه هـاي سـرمايه اجتمـاعي را مؤلفـه د، مباني

.تقويت كنند

چه ارتباطي ميان وضعيت سـرمايه اجتمـاعي، جامعـه سؤال اصلي اين نوشتار اين است كه

به توسع  و دولت با دستيابي يا عدم دستيابي يك جامعه وجود دارد؟ ادعاي اين نوشـتاره مدني

و دولـت، غيـر آن و جامعـه مـدني، ضـعيف كه سرمايه اجتماعي، كاهنده  است كه در شرايطي

به اهـداف توسـعه توسعه و غيرمدرن باشد، دستيابي و طـي كـردن فرآينـد توسـعه بـا خواه اي

مي  و آسيب ممكن، غيرممكن  تحليلي-روش پژوهش اين نوشتار، توصيفي. شودكمترين زمان

و دادهو ابزار آن، جمع و استفاده از مطالـب مهـم ها از منابع موجود كتابخانه آوري اطلاعات اي

ميموجود در سايت .باشدهاي اينترنتي

 جامعه مدني: گفتار اول
و بحث ميلادي، در ادامه تجربه1990در دهه كه از حـدود دو دهـه قبـل در ها هاي زيادي

 در اروپاي شرقي شكل گرفته بود، شاهد رونق مفهومي بوديم كـه كشورهاي مختلف مخصوصاً 

و جهـان سـوم از اهميـت فراوانـي براي قشرهاي مختلـف موجـود در جوامـع پساكمونيـستي

طبـق نظـر كريـگ كلهـون،. بـود (civil society) اين مفهوم، جامعه مـدني. برخوردار شده بود

تـر محافـل دانـشگاهي بـه گفتمـان گـسترده، مسأله جامعه مدني را از 1989رويدادهاي سال«

و. عمومي منتقل ساخت  اكنون اين مفهوم بر سر زيان مديران بنيادها، سوداگران، سياسـتمداران

مي  به نظر و كه هر دانشگاهي، يك گروه مطالعاتي دربـاره جامعـه اقشار ديگر افتاده است، رسد

از.ه است مدني تشكيل داد  هاي جامعه شناسي را در اين دوره نامه پايان اين مفهوم، حدود نيمي

چه معناست؟.(Calhoun, 1993: 267)»به خود اختصاص داده بود به  اما اين مفهوم

 جامعه مدني به مثابه يك مفهوم-1
در. اي دارد مفهوم جامعه مدني در فلسفه سياسي غرب، سنت جاافتـاده ايـن مفهـوم، ابتـدا

 بـراي1767را در سـال هر شـد كـه آدام فرگوسـن آن دوره روشنگري اسكاتلند، هنگـامي ظـا 

به كار برد و تمدن زمينه تاريخي اين مقايسه نظري، تفـاوت. مقايسه وضعيت توحش با مدنيت

و  فرهنگ سنتي قبايل جنگجوي هايلند با جامعه پيشرفته شهري ادينبورو بود كه فرهنـگ منـزهّ



 1388زمستان،4شمارة،39 دوره، فصلنامه سياست 132

آنگاه در سال.د نهادهاي مدني تعريفي بود مناسبات اجتماعي پيچيده آن، براي بقاي خود نيازمن

و 1837 ، هگل اين مفهوم را براي توضيح رشد ديالكتيك جامعه بـه صـورت تقابـل حكومـت

به كار برد گرچه، برخي از انديشمندان، ريشه ايـن مفهـوم.)13: 1381ترنر،( نهادهاي مثل خانواده

و توماس هابز مي به گونـه. Alexander, 2006)(دانند را در آثار جان لاك اي مـورد اما اين نكته

به گونـه  اي منـسجم توسـط هگـل اجماع بسياري از پژوهشگران است كه مفهوم جامعه مدني،

هاي ايـن دو نيـز در اينجـا طـرح انديشه، ايناما، با وجود. پردازي قرار گرفته است مورد نظريه 

.گردندمي

بـه زعـم وي،. از منظر اقتصاد سياسي بود قراولان تبيين تئوريك جامعه مدني هگل از پيش

افـراد ايـن صـنوف،. شودتمايلات خودخواهانه فرد فرد انسانها، در صنوف مختلف متجلي مي 

به دنبال منافع شخصي خود هستند اما در عين حال، نيازهاي افراد ديگر را نيز بـرآورده  هرچند

افبدين. سازندمي به طور ناخودآگاه نيازهاي ويژه بـه (universal) راد در پرتو يك امر عـام سان،

ـ شكل مـي يكديگر پيوند مي ـ كه متشكل از اصناف مختلف است و جامعه مدني . گيـرد خورد

چنان كـه هگـل. گيري بورژوازي در غرب بود تبيين تئوريك هگل از جامعه مدني، تبيين شكل

 معادل جامعـه مـدني بـه كـار را(Die Burgliche gesellschaft) اغلب اصطلاح جامعه بورژوازي

سهبه عبارت ديگر، در گونه.)11: 1382رحماني زاده دهكردي،( بردمي گانه هگل از حوزه هاي شناسي

و دولت متمايز بود  جامعـه مـدني كـه ريـشه در ظهـور عـصر. جامعه، جامعه مدني از خانواده

كه. داري داشت سرمايه به مفهو«از اينرو، او معتقد بود شـرطم شديداً منطقي آن، پيش مالكيت،

و جامعه مدني است . (Stillman, 1993: 117)»هر نوع آزادي در جهان عيني

و انگلس، ميراث هگلي جامعه مدني را به صورت اسلوبي جهت توضيح رابطه بين ماركس

و اشكال سياسي دنبال كردند  با. زيربناي اقتصادي ماركس، ايده هگلي در مورد جامعه مدني را

به تغيير اشكال توليد در داخل جامعه، توسعه داد تصلم بدين لحاظ، جامعـه مـدني،«: كردن آن

و تجـارت اسـت تنها با بورژوازي ايجاد مي  شـويدلر،(»شود؛ سازماني اجتماعي كه ناشي از توليد

در.)21: 1379 مي جامعه مدني را اين» ايدئولوژي آلماني«وي د«: كندگونه تعريف ر جامعه مدني

اي از تكامل نيروهاي توليـدي برگيرنده تعامل كلاً مادي در بين افرادي است كه در مرحله ويژه

به نظر مـاركس، جامعـه مـدني در حـوزه زيربنـايي.(Easton, 1976: 168-169)» كنندزندگي مي

و جامعـه)و انگلس(به طور كلي، ماركس. اقتصاد قرار دارد جامعه را عرصـه مبـارزه طبقـات

به گونه مدني مي را كه در مراحـل آخـرين رشـد اي خاص مترادف با جامعه بورژوازي دانست

به گونه ميجوامع بشري، و مضمحل .شوداي نابود

هاي دموكراسي، بيشتر مديون كارهاي انديشمندي است احياء مفهوم جامعه مدني در نظريه

كنـد كـه حفـاظ بيـان مـي» كـا دموكراسي در امري«توكويل در كتاب.»الكسي دوتوكويل«به نام 
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اي، چيـزي نيـست اصلي در برابر قدرت اقتدارگرايانه حكومت اكثريت در يك دموكراسي توده

و انجمن  و نشاط جمعيت ها به صورت ميانجياني مقتدر، ميـان جز سرزندگي كه هاي داوطلبانه

مي  و دولت قرار ه.)1347توكويل،( گيرندفرد كه از استبداد اكثريت در راس بود، معتقد بود كه او،

و انجمن جمعيت مي ها و مدارس، به ويژه كليساها تواننـد افكـار عمـومي را در هاي داوطلبانه،

و آنها را براي پذيرش در يك جامعه دموكراتيك آماده كننـد  بـه نظـر. حوزه خود پرورش داده

.جامعه است» چشم مستقل«توكويل، جامعه مدني، 

دو1920ن سياسي ايتاليايي دهه در نظريه گرامشي، تئوريسي ، جامعه مدني در قلمرويي بين

و اجبار اقتصادي قرارگرفته است از اينرو،. (Gramsci, 1971: 208-09)حوزه قهر آشكار سياسي

 برخلاف مـاركس كـه آنـرا در حـوزه زيربنـا(كرد او جامعه مدني را در عرصه روبنا مطرح مي 

كه). ديدمي هژموني يا سركردگي سياسي بايد با عمل قاطع اما از لحـاظ گرامشي عقيده داشت

.اخلاقي اقناع كننده در جامعه مدني صورت پذيرد

و جامعه سياسي برقرار مي كه ميان جامعه مدني به گونـه گرامشي با تمايزي اي شـفاف كند،

هـاي آموزشـي، عرصه جامعه مدني را محل ظهور قدرت نرم، نامرئي، ظريـف در قالـب نظـام 

ميف و ديگر نهادها و ديني و. دانسترهنگي او با نفـي صـريح در تقابـل بـودن جامعـه مـدني

و نرم قدرت  بهمي) دولت(دولت، جامعه مدني را بازوي فرهنگي كه و اي سياست گونهداند هـا

و قابل قبول مي  گرامشي، حتي هنر، علـوم،. كندمواضع قدرت حاكم را براي شهروندان، توجيه

و مـواردي از ايـن دسـت را جـزو اجـزاء جامعـه مـدني چگونگي دست   رسي به امكانات علمي

).53: 1384مچر،(دانست مي

 هابرماس، از ديگر انديشمندان قرن بيستم است كـه بـا طـرح مفهـوم عرصـه عمـومي

(public sphere) هاي هانا او، متأثر از بحث1.در پيشبرد مفهوم جامعه مدني، نقش بسزايي داشت

و مسأله كنش تفاهم نت، مفهآر طرح. را مطرح كرد(communicative action) وم عرصه عمومي

-مفهوم عرصه عمومي توسط هابرماس، از طريق تمايزي فراهم آمد كه وي ميان حوزه زيـست 

و حوزه سيستم قائل بود  جهـان قـرار-بر اين مبنـا، عرصـه عمـومي در حـوزه زيـست. جهان

با. گيردمي مي هابرماس كه از مفهوم جامعه مدني ارائه آن تلقي گسترده را شـامل كرد، مرزهاي

و دولت برقـرار شـده آميز مي هاي جمعي غير خشونت همه فعاليت  كه مابين شهروندان دانست

و عمـومي اسـت كـه در قـالبي از اينـرو، جامعـه مـدني، حـوزه. است اي مـستقل، خودمختـار

به نقد مـيي غيرعادلانه سياست ها دموكراتيك،  و حقـوق افـراد را در مقابـل دولت را كـشاند

و استبداد بر جامعه مي و مانع از برقراري ديكتاتوري .شودتعديات دولت، حفظ

ر. بابك احمدي، از جمله افرادي است كه با اين نظر مخالف است.� احمـدي، بابـك،:ك.براي بحـث بيـشتر در ايـن مـورد

و انديشه انتقادي، 1373 تهمدرنيته .نشر مركز: ران،
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كه در سال هاي اخير صورت گرفته است، مفهوم جامعـه مـدني را بـه بيشتر كارهاي نظري

به عنـوان نتيجـه توسـعه اي از تعامل اجتماعي دموكراتيك، جايگزين جامعه مدن عنوان حوزه  ي

كه بورژوازي را مقابـل دولـت تقويـت. داري نموده است سرمايه هدف جامعه مدني اين نيست

پـذيري دولـت را اي از مـسئوليت كند، بلكه هدفش قادر كردن همه شهروندان است تـا درجـه 

 بـه در اينجـا، موضـوع جامعـه مـدني، زمينـه اي را بـراي گـذار از اقتـدارگرايي. تضمين كنند 

به نظر او، حوزه جامعه مدني فارغ از دخالت دولـت.)24: 1379شـويدلر،( كنددموكراسي ايجاد مي

كم( شدگي اقـدامات مـدنيو نهادينه1اي از حاكميت قانون، با پشتوانه)ترين دخالت دولت يا با

ميدر ميان شهروندان، عرصه و مداراي مدني را به نمايش .گذارداي از تساهل

 مفهوم سرمايه اجتماعي: دومگفتار
 Lyda) توسط ليدا جادسـون هانيفـان1920هاي دهه اگرچه بحث سرمايه اجتماعي درسال

)Judson Hanifanتوسـط جـين 1960، دهـه)1920(» مركز اجتماع«اش با عنوان در كتاب مهم 

و زندگي در شهرهاي بزرگ«در كتاب تأثيرگذارش به نام) Jane Jacobs( جاكوبز » امريكـا مرگ

و دهه)1961(  شده مطرح)Evan Light(و ايوان لايت)Glenn Loury( توسط گلن لوري1970،

 به طور جدي توسط رابرت پاتنام، پيـر بورديـو، جيمـز سـاموئل كلمـن،1980بود، اما از دهه

و انديشمندان ديگر، وارد مباحث جامعه و علوم فوكوياما شدشناسي، اقتصاد .سياسي

به مفهوم سرمايه اجتمـاعي مـورد توجـه قـرار گرفتـه در اين نوشتار، رويكرد رابرت پاتنام

مي. است اشَكال سرمايه اجتماعي منابع اخلاقي كلي يك جامعه را تشكيل . دهنـد از نظر پاتنام،

به مجموعه آثار پاتنام، گوياي ايـن مطلـب اسـت كـه وي سـرمايه اجتمـاعي را در نگاهي كلي

د  مي مقياسي متفاوت با كه شامل ارتباطاتش با مشاركت منطقه. دهديگران توضيح و مقياسي اي

پي آن بـه  و توسعه اقتصادي است كه ممكن است در وجـود آيـد ملي در نهادهاي دموكراتيك
.(McGonigal, 2007: 2) 

اي از سرمايه اجتماعي بـه جنبـه«: كندگونه تعريف مي رابرت پاتنام، سرمايه اجتماعي را اين

و شبكه سازما كه شامل اعتماد، هنجارها طـوري كـه ايـن شـود بـه ها مـين اجتماعي اشاره دارد

. (www.gundung.com)»شـوند هاي مشترك، باعث بهبود كارايي جامعه مـي موارد با تسهيل كنش 

به عبارت ديگر، عناصر سرمايه اجتماعي از نظر پاتنام در درون تعريف او از ايـن مفهـوم قـرار 

و پيشرفت اقتصادي اين عنا. دارد كه حكومت خوب . كننـد سياسي را تـضمين مـي-صر هستند

مي.1 ر. داندناصر كاتوزيان، حكومت قانون را مقدمه تشكيل جامعه مدني :ك.براي مطالعه بيشتر،

و جامعه مدني«كاتوزيان، ناصر، در»حكومت قانون و جامعه مدني، 1385ناصر كاتوزيان،:، انتشارات:، تهران حكومت قانون

و علوم سياسي دانشگاه تهران،  صصدانشكده حقوق .5-17مركز مطالعات حقوق بشر،
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و هنجارها، ارزش: اين عناصر عبارتند از و) خـصوصاً اعتمـاد(هاي اجتمـاعي الزامات اخلاقي

مايه اصلي انديشه پاتنام در اين است كـهبن). هاي داوطلبانه ويژه انجمنبه(هاي اجتماعي شبكه

نظ اگر منطقه  و از سـطح بـالايي از يكپـارچگي سياسـي نيـز اي داراي ام اقتصادي كارايي باشد

. آميز سرمايه اجتماعي در آن منطقه دانـست ها را نتيجه انباشت موفقيت برخوردار باشد، بايد آن 

به مثابه هسته دل از نظر وي، سرمايه اجتماعي را طي قـرون متمـادي در كه در اي بنيادي است

و تق  و پايه لازم را براي دستيابي آن جامعه به توسعه سياسـي تاريخ يك جامعه حفظ ويت شده

مي  مي آورد؛ چنانو اقتصادي پايدار فراهم و شـبكه«كند كه تأكيد هـاي اجتمـاعي هر جا اعتماد

و حتي ملتها، محله شكوفا شوند، افراد، شركت   (Putnam, 2000: 20).»كننـد ها پيشرفت مـي ها

تا طبق نظر او، يافته مي هاي كه رفاه اقتصادي اجتماعات، ريشه در مدنيت آنان ريخي نشان دهند

مي او سپس نتيجه. دارد، نه چيز ديگر  و شبكه«كند گيري هـايي سرمايه اجتماعي شامل هنجارها

مي از همكاري  به نظر كه و سياسـي رسد پيش هاي مدني است شرطي بـراي توسـعه اقتـصادي

حطور كه پيشباشد همان  (Ibid: 37).» كومت كارآمد استشرطي براي

هايي استفاده براي انجمن)(bonding social capital»گروهيدرون«پاتنام از سرمايه اجتماعي

به حذف غريبه مي كه با تأكيد بر انسجام دروني، مي كند -ميـان«پردازنـد،و سـرمايه اجتمـاعي ها
ميي را براي سرمايه اجتماع(bridging social capital)» گروهي به كار هـا برد كـه بـه انجمـن اي

با كمك مي هاكند تا ).33: 1384تاج بخش،( در جامعه ارتباط برقرار كنند)ها غريبه(ي ديگر گروه

در در كل، مي هم توان سو با نگرش پاتنـام چنـين گفـت كـه مورد مفهوم سرمايه اجتماعي،

ا« و سرمايه و آمـوزش(نساني سرمايه اجتماعي، همچون مفهوم سرمايه فيزيكي هـايي كـه ابزار

مي بهره وبه ويژگي سازمان اجتماعي از قبيل شـبكه) دهند وري فردي را افزايش هـا، هنجارهـا

و همكاري براي كسب سود متقابل را تسهيل مي  كه هماهنگي )95همـان،( كنـد اعتماد اشاره دارد

م و توسعه آن و در نهايت، پيشرفت .شوديو باعث بهبود كارايي جامعه

ـ جامعـه مـدني توسعه، برآيند تعامل سازنده دولت توسعه: گفتار سوم خـواه
ـ سرمايه اجتماعي فزاينده  قوي

به صورت فراگير، پس از جنگ جهاني دوم مطرح شده است واژه توسـعه. اصطلاح توسعه

به معناي خروج از   در قالب نظريه هاي نوسـازي، لفـاف همـان جامعـه. است» لفاف«در لغت،

و ارزش و فرهنگ كه جوامع براي متجـدد شـدن بايـد از مرحلـه سنتي هاي مربوط به آن است

در اين گفتار، اين قضيه مطرح خواهـد شـد كـه توسـعه، بـه.)7: 1381ازكيا،( سنتي خارج شوند 

و ثانيـاً، رابطـه ميـان جامعـه  چه ابعـادي دارد عنوان هدف اصلي يك نظام در حال گذار، اولا،ً

به چگونه استمدني قوي و دولتي توسعه خواه .، سرمايه اجتماعي فزاينده
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كه توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانـست (Michael Todaro) مايكل تودارو معتقد است

و نيـز  و نهادهـاي ملـي كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مـردم

و ريشه  توسعه در اصل بايـد. كن كردن فقر مطلق است تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري

و  و خواسته هاي افراد كه مجموعه نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي نشان دهد

ها  و بـه سـوي گروه ي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته، خارج شده

و معنوي بهتر است كه از نظر مادي مي يابدوضع يا حالتي از زندگي )8: همان(.، سوق

و فلـسفي در پيونـد بـا«دكتر احمد موثقي معتقد است كه توسـعه داراي بنيادهـاي نظـري

و مقوله  و شايـسته مدرنيته و تخصص و توليد، تقسيم كار هايي چون عقل، علم، دنياگرايي، كار

و صنعتي شدن مي  و سـا سالاري، انباشت سرمايه كه از گـذر تغييـرات اساسـي ختاري در باشد

و  و متعهـد بـه توسـعه و يكپارچه، با هدايت نخبگان مدرن به نحوي سيستمي و ابعاد مختلف

و  و توسـعه خـواه، ضـمن تقويـت كارآفرينـان بخـش خـصوصي و كارآمـد دولت ملي قـوي

مي يابد و صنعتي، تحقق .)12-11: 1385موثقي،(»بورژوازي ملي

توان نـوعي ارتبـاط مـستقيم ميـان توسـعه، همچنان كه از مطالب پيش گفته هويداست، مي

و بخش خـصوصي قـوي  انباشت سرمايه، يكپارچگي اجتماعي مدرن، دولت ملي توسعه خواه

. انـد تمام اين مفاهيم، حول محور ارزشمندي انسان بنا شـده. حاضر در جامعه مدني برقرار كرد 

و تري مك كنلي معتقدند اج«كيث گريفين كه ناس بيـشتري اعـم از هدف از توسعه آن نيست

كه قابليت  و خدمات توليد شوند، بلكه هدف آن است و توانايي كالا اي گونـه هاي افـراد بـه ها

و رضايت شود طبيعي اسـت.)22: 1377گريفين،(»رشد يابند تا زندگي انسان، سرشار از خلاقيت

و خدمات، خود زمينه  چه بيشتر كالاها پس هدف.مي آورند هاي اين امر را فراهمكه توليد هر

و خوشبختي اوست  به عنـوان. توسعه، انسان » توسـعه انـسان محـور«شايد بتوان اين توسعه را

.ناميد

 خواه، نياز بنيادين توسعه دولت توسعه-1
و برآيند تحولات جامعه غرب محسوب مي كه دولت مدرن، خود حاصل كه در حالي شود

و تقويتبه عنوان شتاب  رو دهنده هاي موجود ند توسعه در غرب عمل كرده است، ضعف كنندة

و در متن جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه جهت شكل  گيري يك حركت سازنده، منسجم

كارآمد در راستاي توسعه، باعث شده تا بخش مهمي از بار تحقق توسعه بر دوش دولـت قـرار 

 از)1385ويـچ، لفـت(»گـرا اي توسـعههـ دولـت«ويچ در كتاب خود با عنوان از اين رو، لفت. گيرد

و نهايي دولت در شكل توسعه مي اهميت قاطع و كاستلز نيز، گراي آن براي توسعه سخن گويد
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مي ترين عامل مشترك در توسعه كشورهاي جنوب دولت را مهم : 1384كاسـتلز، ( دانـد شرقي آسيا

322-321.(

به توسعه، دولتـي كـه واجـد كـارويژ گرايانـه باشـد، دولتـي هـاي توسـعههدر منابع مربوط

مي توسعه و سياست اين دولت، توانايي براي برنامه مشخصة اصلي. شودگرا ناميده گذاري ريزي

و توسعه  ريـزي را بـر عهـده دارد، ولـي البته، هر دولتـي كـارويژة برنامـه. گرايانه است عقلاني

نه برنامه از ادهـاي سياسـت ريزي در صورتي در راستاي توسعه اسـت كـه اولاً، گـذار، سـطحي

جــا، عقلانيــت بــه معنــاي دقيــق كلمــه، در ايــن. گيــري داشــته باشــند عقلانيــت را در تــصميم

و ابزارهـا در راسـتاي دسـتيابي، در حسابگرايانه دانسته مي  و بـه اسـتفاده بهينـه از منـابع شـود

به اهداف تعيين شده راجع است  كـ. كمترين زمان ممكن، و اين عقلانيت در سـطح لان دولـت

به تحقق منافع ملي است برنامه در مركزيت اين منافع ملي، توسـعه قـرار. ريزي دولتي، معطوف

كه در نهايت، قرار است موقعيت كشور را در سلسله مراتب قدرت جهاني افزايش دهد . دارد

يافته، مؤيد اين واقعيت اسـت كـه تنهـا دولتـي از سوي ديگر، تجربه كشورهاي تازه توسعه

و حمايـت خـواه اسـت كـه بتوانـد رابطـه اجد صفت دولـت توسـعهو  نـه(گرايانـه اي منطقـي

و رابطـه) گرايانهكنترل و اقتصادي در داخـل كـشور و تعـاملي بـا با نهادهاي مدني اي سـازنده

و كشورهاي ديگر در جهت استفاده از ظرفيت نهادهاي بين  هاي آنـان در جهـت توسـعه المللي

ك  اي سـازنده، گرا بايـد بتوانـد از يـك طـرف، رابطـه بر اين مبنا، دولت توسعه.ندكشور برقرار

و آن  و عقلاني با ساير ابعاد حيات اجتمـاعي در داخـل برقـرار كنـد هـا را در راسـتاي مطلوب

و از طرف ديگر، از هر آن  كه در محـيط بـين اهداف كلي توسعه سامان دهد المللـي وجـود چه

و سـا(دهد دارد يا رخ مي  اي كـشور در جهـت اهـداف توسـعه ...) ختارها، رونـدها، رويـدادها

.استفاده كند

 محور جامعه مدني قوي چونان بنياد يك توسعه انسان-2
چنانكه گفته شـد، جامعـه مـدني يعنـي مجموعـه اي از نهادهـاي مـدني كـه بـه صـورت

و انگيزه  به شكوفايي استع خودجوش در جهت منافع و و خلاقيت هاي خود تلاش نموده دادها

مي  در ايـن. كنند، گسترش دهنده قدرت اجتماعي برخاسته از نهادهاي مدني اسـت افراد كمك

و نيز بازار آزاد، شايد در واقع، از جمله لوازم اصلي جامعـه مـدني  ميان، مناسبات سرمايه داري

كه از تج1.قوي باشند  بـ مـي ربيات تاريخي اروپاي غربي ناشي اين واقعيت سياري از شـود، در

و  به تأييد رسيده است... كشورهاي ديگر از جمله هند، كره جنوبي به عقيده ولتر وگيبون،. نيز

ر.� :ك. براي كسب اطلاعات بيشتر در اين مورد،

ج و حقوق بشر، 1378بي،. مديسون، .انتشارات سفير:، ترجمه قدرت احمديان، تهراناقتصاد سياسي جامعه مدني
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و اخلاقي اروپاي نوين كيفي جوامـع» بهبود«و) در قالب نظام سرمايه داري(پيشرفت اقتصادي

ا.)54: 1378كـولتّي،(غربي، در پيشرفت جامعه مدني بوده است  قتـصاد دانـان از نظـر بـسياري از

و بـازار)هاخصوصاً كلاسيك( سه عنصر فردگرايـي، مالكيـت ، يك جامعه مدني بالغ از حداقل

اين امر خود نشانگر پيوستگي عميق ميان نظام بازار آزاد، جامعه مدني قوي. تشكيل شده است

و سـازمانهاي.و توسعه است  تجربه بشري مبين اين واقعيت اسـت كـه احـزاب، اتحاديـه هـا

ـ اجتمـاعي رس ـ اقتـصادي ـ مدني، بستر لازم توسـعه سياسـي مي، صنفي، اقتصادي، اجتماعي

و در واقـع توسـعه. هستند و تشكلها است كه متخصصان، انديـشمندان با حضور اين سازمانها

و اين خود باعث بروز خلاقيت مي .)62: 1380رفيعي،(شود سازان، احساس امنيت كرده

كه توسـعه را فرآينـدي از بـه وجـود آوردن تغييـرات (Peter Donaldson)پيتر دونالدسون ،

و نهادها براي تحقق كامل هدف اساسي در ساخت اجتماعي، گرايش هاي جامعـه مـي دانـد، ها

مي آن به فرآيند كاملي از استحاله تعبير به نظر او در اين استحاله مهم، اگـر تـوده مـردم. كندرا

ب نه لزوماً فوري، بـه بـار خواهـد نشـست درگير باشند، توسعه با سرعتي بـه نظـر او،. يشتر اما

و دشـوار اسـت؛ تـا همـه مـردم   هـا، در قالـب شـبكه(فرآيند توسعه، اغلب فرآيندي رنج آور

و انجمنتشكل ـ اقتصادي ها ـ سياسي و نيـاز بـه) هاي مدني بـا آگـاهي همگـاني از تغييـرات

به اهدافمطابقت با آن، در امر توسعه مشاركت جدي ند   توسعه اي جامعـه اشته باشند، رسيدن

كه تشكل.)85: 1370ديني،(پذير نيست امكان و انجمـن به عبارت ديگر، در صورتي و كـلاً ها هـا

و سازماندهي مناسبي موجود در عرصه جامعه مدني گروه ها  در داراي توان، آگاهي و  باشـند

و قـدرت زيـادي در سـطوح مختلـف جامعـه يك كلام، نهادهـاي جامعـه مـدني از صـلابت

كمبرخوردار باشند، فرآيند توسعه  و بـا موفقيـت يافتگي در آن كشور، با و فساد ترين ناهنجاري

.بيشتري همراه خواهد بود

 سرمايه اجتماعي به مثابه گوهر جامعه مدني-3
ي فعـال در عرصـه جامعـه مـدني، بـسيار گروه هـا تماعي در ميان درك اهميت سرمايه اج

 توكويـل، از جملـه نخـستين انديـشمندان كلاسـيك. گرايـان معاصـر اسـت مديون نوتوكويـل

و ويژگي فرهنگي پيوند برقرار مـي جامعه از. كـرد شناسي بود كه ميان نهادهاي اجتماعي آنچـه

دا  شكلكار او براي نظريه سرمايه اجتماعي اهميت و شت، كاوش درباره ارتباط ميان هاي بـروز

و تـأثيري اسـت كـه  و كيفيـت آنهـا بـا شـرايط گونـاگون اجتمـاعي ظهور نهادهاي اجتمـاعي

ايـن بحـث در چـارچوب مفهـوم. خصوصيات فرهنگي جوامع بر سرشـت سياسـي آنهـا دارد 

شد» خلقيات ملي« به پذيرش اهميت نگـرش. توسط توكويل مطرح لاقـي در هـاي اخ با توجه

و موفقيت دموكراسي در امريكـا، توكويـل آغـازگر ديـدگاهي  شـد كـه امـروزه رابـرت پاتنـام
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اين ديدگاه بر اهميت. دهنده آن هستند هاي معاصر ادامه فرانسيس فوكوياما به عنوان نوتوكويلي

و ويژگي سنت ، خـصوصاً نـزد»سـرمايه اجتمـاعي«هاي فرهنگي جوامع كه از آنها با عنـوان ها

ميپ و اقتصادي تأكيد دارد اتنام، ياد و تأثير آن بر عملكرد موفق نهادهاي دموكراتيك عطار،(شود

1386 :138(.

كه سرمايه اجتماعي بين گروهي از قوت زيـادي رابرت پاتنام معتقد است كه تنها در جايي

مي  و در نهايت موف برخوردار است، و تعدد نهادهاي مختلف مدني قيـت آن توانيم شاهد وجود

شـركت در انتخابـات، تعـداد(هاي قدرتمند مشاركت مـدني سنت: شهر، محله يا جامعه باشيم 

و محافـل ادبـي، باشـگاه گـروه هـا ها، عضويت در خوانندگان روزنامه  هـايي سـرود مـذهبي

و نيكوكاران، باشگاه  به عنوان شاخص مهم سرمايه اجتمـاعي، ايجـادگر جامعـه ...) هاي فوتبال

قومدني و در نتيجه، نشانهاي .)96: 1384بخش، تاج(هاي موفقيت يك منطقه هستندي

و آندرو آداتو در اثر جـامع  اسـتدلال» جامعـه مـدني در تئـوري سياسـي«شـان جان كوهن

و كنتـرل كننـده مي و ضروري هشدار دهنـده كه جامعه مدني، چيزي بيش از ابزار مشروع كنند

و قدرت دولت است  از» مدني«رفتار: اقتدار اعضاء با يكديگر، وجه تمايز اصلي جامعه مـدني

به مفهوم كلي آن است  به عبارت ديگر، تقويت رابطه بـين افـراد يـك.)26: 1379شـويدلر،(جامعه

و اسـتقرار)هـا گـروه رابطـه بـين(ي ديگـرهاگروهگروه با افراد ، وجـود تـساهل ميـان افـراد

قوي، خود اساساً وجـه تمـايز» گروهي اجتماعي بين سرمايه«هنجارهاي مدني يا در يك مفهوم

از طرفي ديگر، خـود سـرمايه اجتمـاعي نيـز عمومـاً. اصلي جامعه مدني از ديگر جوامع است 

به  به فرهنگ مدني، ي مختلـف در هـا گـروه با نبـود. طور كلي، است ناشي از شهروندان متعهد

و ديگر موارد و عدم استقرار حاكميت قانون  مقوم جامعه مدني، سرمايه اجتمـاعي جامعه مدني

.آن اجتماع يا جامعه، روبه زوال خواهد رفت

كه تقويت روابط ميان افراد با غريبه سرمايه اجتماعي بين افـراد(ها ادوارد شيلز معتقد است

مي)هاگروهو  و مدنيت و تقويـت جامعـه«: شودباعث تقويت جامعه مدني براي پويايي بيـشتر

اف  نه تنها بايد با افراد آشنا مستحكم باشد بلكه بايد بر مبناي انديشه شهروندي، مدني، روابط راد

و مستمري با غريبه  و افراد غيرآشنا نيز داشته باشند؛ نتيجـه ضـروري ايـن افراد روابط پايدار ها

و مدنيت خواهد بود اين همان روندي اسـت كـه.)(Shils, 1992: 5»روند، تقويت جامعه مدني

آناز آن با عنوان سرمايه اجتماعيِ بين گروهي ياد مي پاتنام  و را لازمه قوت جامعـه مـدني كند

.داندمي
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 سرمايه اجتماعي فزاينده، به مثابه محور توسعه-4
رابرت پاتنام از تحقيق در مورد حكومت مردمي در ايتاليا نتيجه گرفت كه همبـستگي بلنـد

و توسـعه اقتـصادي وجـود دارد كـه از  (civic engagement) مدتي بين تعهدات مـدني  و رشـد

و معيارهايي چون اعتماد سرچـشمه مـي به همكاري  پاتنـام تأكيـد.)86: 1385فيلـد،( گيـرد عادت

يكي از اصلي به عنوان در. هـاي سـرمايه اجتمـاعي دارد تـرين مؤلفـه فراواني بر مفهوم اعتماد،

كه اعتماد مي زمينه ند با ايجاد فضايي حاكي از اطمينان خاطر ميان توااي ديگر، وي معتقد است

و نخبگان سياسي، موجب توسعه  و دولتمردان بنـابراين،. شـود) به ويژه توسعه سياسـي(مردم

مي  و حكومتي بـه ميـزان زيـاد اعتماد منبع با ارزشي از سرمايه محسوب شود كه اگر در جامعه

و توس به همان اندازه، رشد سياسي ـ اقتصادي بيشتر خواهد شـد وجود داشته باشد،  عه سياسي

.)www.fasleno.comعلاقبند،(

و مردم شناسـي ايـن اسـت كـه كه كشف بزرگ پژوهش تاريخي كارل پولاني معتقد است

و در آن روابط نهفته است   اقتصاد جامعه بشري، تابع روابط اجتماعي مستحكم ميان افراد است

به كارگيري اطلاعات.)همان( و كيفر با مي» هاي جهاني پيمايش ارزش« نك كه حتـي نشان دهند

و توسـعه اقتـصادي،  و دولتمردان با رشـد با حذف عوامل مؤثر ديگر، اعتماد عمومي بين مردم

و يتلي بر اساس اطلاعات پيمايش ارزش. همبستگي مثبت دارد  هاي رشـد هاي جهاني، نرخ پل

و چهار كشور را با شاخص  و بـه ايـن نتيجـه هاي سرمايه اجتم اقتصادي سي اعي مقايسه كـرد

رسيد كه همبستگي سرمايه اجتماعي با نرخ رشد، حداقل به همان ميزان هبستگي بـين سـرمايه 

و نرخ رشد است . (Whiteley, 2000: 443-66) انساني

در. شـود هاي مهم سرمايه اجتمـاعي محـسوب مـي هاي اجتماعي يكي ديگر از مؤلفه شبكه

س و ارتباطات اجتماعي از دهـه مورد همبستگي كلي بين و شـواهدي در 1970لامت ، مـدارك

كه شبكه دست است كه نشان مي و مير مردمي تـري دارنـد، هاي اجتماعي قـوي دهد نرخ مرگ

1.نصف يا يك سوم نرخ مردمي است كه ارتباطات ضعيف اجتمـاعي دارنـد 
 در)86: 1385فيلـد،(

.اي دارندي، تأثير فراواني بر پيشبرد اهداف توسعههاي سرمايه اجتماعهاي ديگر نيز مؤلفهزمينه

به سرمايه اجتمـاعي نكته شايان توجه اين است كه بيشتر تأكيد بر سرمايه اجتماعي، مربوط

و تمايزگـذاري. بين گروهي است تا درون گروهي  اصـولاً هرگونـه نگـاهي كـه مـروج تمييـز

ـ قبيله  طعقيدتي هـاي هاي مختلف فكري اسـت، پايـهيفاي بين افراد درون يك طيف يا ميان

و از بين مي توسعه و نـه(ي منـسجم گـروه هـا تعامل قـوي ميـان. برد همگاني را سست كرده

ر-1 و كيفيت زندگي، :ك. براي بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي

و كيفيت زندگي، 1384اونق، نازمحمد، تابـستان ،)مطالعه موردي شهر گنبد كـاووس(بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي

.پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
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و كاست به سمت توسـعه انرژي) گونهمتصلب و پايـدار هاي لازم را براي حركت اي همگـاني

صول تـلاش سرمايه اجتماعي بين گروهي، انرژي تاريخي يك جامعـه كـه محـ. فراهم مي كند 

و در نسل به سمت توسـعه، بـه كـار گرفتـه هاي مختلف آن جامعه است را در راستاي حركت

ميعين حال، آن .كندرا بازتوليد

و سرمايه اجتماعي، يا تضعيف دولت، تقويت-5  كننده آنها؟كننده جامعه مدني
و سـرمايه برخي از پژوهشگران معتقد به برقراري رابطه تبايني ميان دولـت از يـك طـ رف

و جامعه مدني از طرف ديگر هستند  برخي ديگـر نيـز در جهـت خـلاف ايـن ايـده،. اجتماعي

به برقراري نوعي ارتباط ارگانيك ميان ساخت قدرت در حوزه سياسي با نهادهاي جامعه  معتقد

و سرمايه اجتماعي هستند .مدني

ه عمـومي را تقويـت بدون وجود يك جامعه قوي كـه بتوانـد حـوز«گلدنر معتقد است كه

و از كانون مقاومت در برابر دولت بهيموث گونه، حفاظي بسازد، رهايي در دنياي نـوين1كرده

به برقراري نوعي رابطـها. (Gouldner, 1980: 371)»به هيچ شكلي ميسر نيست ز اينرو، او معتقد

و جامعه مدني مو(با حاصل جمع صفر ميان دو حوزه دولت آنو سرمايه اجتمـاعي ) جـود در

.است

امـروزه اصـطلاح جامعـه مـدني در علـوم اجتمـاعي«دكتر حسين بشيريه نيز معتقد اسـت

به حوزه  شود كه فارغ از دخالت قدرت اي از روابط اجتماعي اطلاق مي معمولاً در مقابل دولت

و مجم  و تـشكل اي از نهادها، مؤسسات، انجمن وعهسياسي است و مـدني هـا هـاي خـصوصي

مي)صيغير خصو( بـشيريه نيـز، جامعـه مـدني را در مقابـل.)329: 1380بشيريه،(»گيردرا در بر

به تئوري تباين اين دو معتقد است دولت تعريف مي  و كه بـر ايـن اسـاس،. كند او معتقد است

و دفاع از همرنگي، ويژگي رژيم  و دفـاع از نـاهمرنگي و طرفداران قدرت سياسي هاي توتاليتر

.) 1374بشيريه،(ت قدرت اجتماعي يا جامعه مدني استتكثير، خصوصي

و جامعه مدني است به تضاد ميان دولت او بر اين نظر اسـت كـه. مارتين ليپست نيز معتقد

به شدت متمركز كه داراي حوزه اختيارات وسيع در عرصه در دولت  هاي مختلـف جامعـه هاي

و طرفداري از ايدئولوژي خاص را، از اهداف خو  مي هستند ،)هـاي توتـاليتر مانند نظام(دانندد

و دولت، از اولويتي گروه ها حذف سيستماتيك هـا محـسوب هاي اصـلي آن واسط ميان فرد

و فرد، مهم. شودمي ي طـرح هـا ترين مزاحم دولت براي پيـاده كـردن فضاي حايل ميان دولت

.خواهانه خود استتماميت

.هاي عبري؛ چيزي شبيه لوياتان هابزجانوري غول آسا در افسانه.1
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ب اي از ليبـرالبه طـور كلـي، بخـش عـده و هـاي مكتـب هگلـي رخـي از ماركسيـست هـا

به اين نظر بودند اما بسياري از ديگر ماركسيست  و برخـي از فرانكفورتي مثل هابرماس قائل ها

هاي ليبرالي برخي از نظريه. اين دو بوده اند ها قائل به برقراري نوعي رابطه ارگانيك ميان ليبرال

كه جامعه مدني با نظـام حقـوقي مـستحك  م كـه در كـانون آن قـرار دارد، وقتـي نشان داده اند

و انديشه مي به اين اصول كه دولت هم و بـا تواند وجود داشته باشد هاي مشترك بـاور داشـته

و حقوق افراد حمايت كند  .)34: 1377چاندوك،(اقتدار زياد از حرمت

به شكل نرم در مركز جامعـه مـدني بـود امـا او به حضور قدرت سياسي در گرامشي قائل

و معتقد به اين بود كـه  دولـت، سـاختار سياسـي«برخي از آثار خود، اين رابطه را عكس كرده

و اهداف قدرت سياسـي را بـه گونـه1.»جامعه مدني است  ايبه نظر او، جامعه مدني هنجارها

ح و قابل قبول مي براي شهروندان با. كنداضر در خود توجيه نه در مقابل از اينرو، جامعه مدني

به اهداف خود است دو مي. لت بلكه دست نامرئي قدرت براي دستيابي دهد كـه گرامشي نشان

مي)استيلا(ه مدني دچار هژموني يك جامع  د، ست دولت براي كنترل اعمـال تواند به ابزاري در

و جامعـه مـدني او دولـت را جمـع. هاي اجتمـاعي تبـديل شـودو رويه   بـين جامعـه سياسـي

به ارتباط مستقيم مارك. دانستمي و وابستگي نسبي تعيينبه معناي(س نيز معتقد ميان) كنندگي

به مثابه جامعه بورژوازي بود و جامعه مدني .دولت

 است كه معتقد به ناوابستگي جامعه با دولت است؛ بـرايه، نظرييهاما شق سوم اين دو نظر

مييهمبناي اين نظر دا، جامعه مدني توانـد بـا آن تعامـل شته باشد، مـي تواند با دولت همكاري

مي  و يا اينكه و سازنده داشته باشد و بنـابراين لزومـاً مستمر  تواند بـا آن بـه مخالفـت برخيـزد

و جامعه مدني شد نمي ، مورد قبول رويكردي اين ايده2.توان قائل به تعامل يا تضاد ميان دولت

كه اين نوشتار در پيش گرفته است هادسته از رو، آن از اين. است هاي دولـتو برنامهسياست

و بـه گونـه  به تضعيف يا سركوب نهادهاي مختلف موجود در جامعه مـدني شـود ايكه منجر

را در پي دارد، تضاد) گروهيمخصوصاً سرمايه اجتماعي بين(مستقيم، كاهش سرمايه اجتماعي

و جامعه مدني پي دارد-ميان دولت 3. سرمايه اجتماعي را در

: كردگرامشي، اين نظر را در كتابي با مشخصات زير ارائه.1

Gramsci, A, 1971, Selections from Prison Notebooks of Gramsci, edited by Q. Hoore and 
G. N. Smith, New York: International Publishers. 

و دولت«رابطه.2 :را محمدرضا نيكفر، در مقاله ذيل به كار برده است» ناوابستگي جامعه مدني
نو،»تلاش براي دستيابي به مفهوم ايراني جامعه مدني«، 1377نيكفر، محمدرضا، بهار صص36، شماره نگاه ،88-41.

ر.3 و سرمايه اجتماعي در جامعه روسيه، به عنوان يك مثال در اين مورد، :ك.براي مطالعه بيشتر در مورد جامعه مدني
مي«رز، ريچارد،  كيـان تـاج بخـش،:در،»اعي در روسـيه هاي سرمايه اجتم ـشبكه: رودكارها در جامعه ضدمدرن چگونه پيش

و توسعه و حسن پويان، تهرانسرمايه اجتماعي، اعتماد، دموكراسي .569-609صصنشر شيرازه،:، ترجمه افشين خاكباز
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پر توان، دو روي يك سكهدو-6 و جامعه مدني  لت قوي مدرن
يكي از ويژگي در بخش و اساسي جامعه مدني، استقلال آن هاي قبلي گفته شد كه هاي مهم

ـ اقتـصادي اسـت اين استقلال، نيازمند پشتوانه. از دولت است و سياسـي . هاي قـوي حقـوقي

و جامعه مدني در ارتباطي ارگانيك اما مستقل از دولـت بـه. يكديگر، نيازمند يكديگرند دولت

و شـهروندانيهاسياستجامعه مدني نياز دارد تا  ي خود را از طريق پشتوانه مشروعيت نهادها

و(هاي مختلف جامعه مدنيكه در حوزه فعاليـت دارنـد، موجـه جلـوه ...) اقتصادي، فرهنگي

كه پشت تشكل. دهد اي را براي حفظ هاي قوي وانههاي جامعه مدني نيز نيازمند نهادهايي هستند

و زمينـه  سـازي در جهـت فـراهم آوردن بـسترهاي حقوق فردي، حاكميت قانون، تكثرگرايـي

به وجود آورد .مناسب اقتصادي

كه رشد جامعه مدني، بـه شـدت تـابع كـنش و واكـنش لوئيز ممفورد معتقد است هـاي هـا

و سياسي  د)21: 1381ممفـورد،(اي است اقتصادي بـدين روي.ر محوريت آنها قرار داردكه دولت،

و امـر) در جزئـي تـرين معنـا(توان گفت كه جامعه مدني، نتيجه شكاف بين امر اقتـصادي مي

و هـم معلـول تمييـز ميـان امـر. است) ترين معنا در كلي(سياسي جامعه مدني قوي، هم علت

و مقي  و نظامي از قدرت غيرشخصي و عمومي، قدرت يك دولت مدرن، د به قواعـد خصوصي

و عدم تصدي. است توانـد گـامي بلنـد بـه سـوي گري اقتـصادي مـي قدرتي كه با رها ساختن

و در نهايت توسعه يافتگي بردارد .تأسيس جامعه مدني قوي

و جامعه پرتوان، مورد تأييد انديشمنداني چون پيتر ايـوانز نيـز اين تأثير متقابل دولت قوي

هاي جامعه مـدني، اي توسعه خواه روابط مستحكمي با تشكلهبه نظر پيتر ايوانز، دولت. هست

مي  و كار برقرار و محافل كسب و سياسـت هـا بنابراين. كنندعاملين بخش خصوصي ي دولـت

و تقويت مي مي.)98: 1383هادي زنوز،( كنندبازار يكديگر را تكميل كه دولـت از اينرو، توان گفت

و جامعه مدني پر تو  و فعال قوي مدرن كه پـشتوانه، دو روي يك سكه هستند؛ سكه ان  هـاي اي

ميقوي .آورداي براي پروسه توسعه در يك كشور فراهم

 يافتگيمدل توسعه: نتيجه
در هر گفتار از اين نوشتار، با ترسيمي از چارچوب مفهومي جامعه مدني، سرمايه اجتماعي

و حوزه هـا  ) مـورد ايـران(را در جهـان واقـعو دولت، سعي بر آن شد تا وضعيت اين مفاهيم

در. بررسي شود كه در اين وضعيت قابل توجه بود اين بود كـه جامعـه مـدني در ايـران، آنچه

و نگران كننده  و سرمايه اجتماعي نيز از كاهش چشمگير مي برد اي رنج وضعيت نحيفي به سر

به دليل ويژگي مي و مواردي ديگر، از دول برد، دولت نيز ت قـوي مـدرن توسـعه هاي ساختاري
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به اهداف توسعه. خواه فاصله دارد سه ضلع مثلث، عدم دستيابي . اي اسـت نتيجه ضعف در اين

.دهنددو نمودار زير، نتيجه نظري اين نوشتار را نشان مي

و و نهادها ي جامعـه مـدني باعـث هـا گـروه هرگونه تضعيف يا سركوب سرمايه اجتماعي

و جامعه،شود تا دولتيم و فساد شود گرفتار توسعه، كارايي كافي را نداشته در. نيافتگي پاتنام

و سنت«اش كتاب ارزنده   اين فرضيه را درباره تـاريخ ايتاليـا بـه آزمـون،»هاي مدني دموكراسي

كه سرمايه اجتماعي قوي مي و)و جامعه مدني مستحكم(گذارد عامل اصلي توسـعه اقتـصادي

ع كار و و فقدان آن، عامل اصلي توسعه نيافتگي اقتصادي دم كارآمدي حكومت آمدي حكومت

مي  و جامعـه مـدني.)20: 1383افروز،( آيدبه شمار به مثابه گوهره جامعه مـدني سرمايه اجتماعي

قوي به مثابه موتور متحرك فرآيند توسعه يافتگي، هر دو در پيوند با دولتي توسعه خواه، تـوان 

ـ سياسي ممكن را دارندد توسعه همه جانبه با كمترين هزينهپيشبر .هاي اجتماعي

و چـه كشور ايران به دليل فرصت كه چه از نظر منابع سـرمايه انـساني و مزاياي فراواني ها

كه از آن بهـره منابع سرمايه طبيعي  منـد اسـت، از پتانـسيل فـراوان بـرايو موقعيت ژئوپليتيك

به توسعه  ه دستيابي و پايدار برخوردار است اي اجماع نخبگان حاكم براي دسـتيابي بـه. مگاني

و  و جامعه مـدني و اتخاذ راهبردهاي مؤثر در جهت تقويت حوزه خصوصي، نظام بازار توسعه

و بازتوليد مؤلفه  هاي فراوان موجود در منابع فرهنگي كشور در جهت تقويـت سـرمايه استفاده

مي  و قابل حصول ان ممكن تواند به عنو اجتماعي جامعه، به ترين ترين راه براي دستيابي ايرانيان

و توسـعه. توسعه همه جانبه قلمداد شود  كه در آن دولتـي قـوي خـواه باشد تا روزي فرا برسد

دولت غير
 خواهتوسعه

جامعه مدني
و  قوي

مستحكم

و دولت قوي
 خواهتوسعه

سرمايه اجتماعي
 فزاينده

توسعه
يافتگي

سرمايه اجتماعي
 كاهنده

جامعه مدني
 ضعيف

عدم توسعه
 يافتگي
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و ايرانيان را در عـصري كـه و سرمايه اجتماعي فزاينده، ايران همراه با نهادهاي مستحكم مدني

كه فرآيند توسـعهميخطرهاي فراواني آنها را تهديد  يـافتگي را بـا كند، در مسيري هدايت كند

.كمترين آسيب ممكن طي كنند
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